
ادامه از صفحه 9

اروپای سال ۲۰۱۵ و خطر تروریسم
ــریت برای آن تاوان سنگینی  ــی» که بش - اگر «آزادی» و «دموکراس
ــوب  ــا محس ــدس روزگار م ــای والا و مق ــد داد، از ارزش ه داده و خواه
ــیفته و بسیاری در  ــود؛ ارزش هایی که برای تحقق آن جان های ش می ش
ــت، آرا و افکار و  ــت و امری «مقدس» اس ــده اس طول تاریخ نثار آن ش
ــی» و ارزش های مورد احترام آدمیان در هر سرزمینی نیز تا  «دیگراندیش
ــه و تفکر باقی می ماند و به توهین و بی احترامی  آنجا که در حد اندیش
و برخورد با «مقدسات» دیگران برخوردی ندارد، نیز باید محترم شمرده 

شود. این داستانی دوسویه است. 
ــکار گروه های  ــدن، اقدامات و اف ــی تم ــای جهان مدع ــچ کج در هی
ــلکی یا مذهب و دینی، مبنای قضاوت  ــه و مدعی هر مرام و مس بی ریش
ــری خصلت های شوم آنها به سایر آدمیان، (که احتمالا از نام آنها  یا تس
ــده است) قرار نمی گیرد.  ــتفاده ش برای بهره برداری های خاص، سوءاس
ــت که تنها و  ــتناک و تراژدی های فراوانی اس تاریخ مملو از فجایع دهش
تنها به نام انواع مذاهب و مرام و مسلک ها صورت پذیرفته و هیچ کدام 
ــت.  ــته اس ــنخیتی نداش ــت آن مذهب و گروه و ایدئولوژی س ــا واقعی ب
ــب گوناگون در این  ــردورزان و رهبران مذاه ــمندان و خ ــالت اندیش رس

دوران بسیار سنگین است. 
ــم موجود در منطقه به سیاست های  ــه رادیکالیسم و تروریس - ریش
ــته برمی گردد. بی شک سهم  غلط قدرت های بزرگ طی دهه های گذش
ــرم آور امروز در بعضی نقاط  عمده ای از وضعیت بحرانی و اقدامات ش
خاورمیانه، مولود غلط های مکرر در سیاست های آمریکا و غرب، نسبت 
ــغالگری اسراییل، «این زخم کهنه» منطقه است.  به منطقه و ادامه اش
ــر  ــاع جهانی و اراده همگانی میس ــدون یک اجم ــایل، ب حل وفصل مس
ــاید. راه حل آن بی شک تنها  ــت. این بیماری را بی همگان درمان نش نیس

یک راه حل امنیتی، نظامی و خشن نیست. 
ــادر به حفظ  ــای امنیتی و نظامی، ق ــا صرفا با روش ه ــروز اروپ - ام
ــتند و تحقق امنیت  ــت. همانگونه که دیگران نیز نیس ــت خود نیس امنی
ــماری عبور می کند.  جامع و کامل از کانال های متفاوت و متنوع و بی ش

استفاده از ابزار امنیتی تنها یک بُعد مساله است. 
ــت، دوباره صورت مساله را تماشا کنید: سه  - مساله بسیار ساده اس
ــه قدرتمند و یکی  ــاعت، فرانس ــوی معمولی، در عرض ۷۲س نفر فرانس
ــاش ده ها هزار نفر نیروی  ــورای امنیت را با آماده ب ــج عضو دایم ش از پن
ــک اقدام غافلگیرانه و  ــی و هزینه های کلان و مردم جهان را در ی امنیت
ــغول کردند و موجی از هراس و ترس، نخست  در میانه روز به خود مش
ــوص اروپا ایجاد کردند و  ــایر نقاط و به خص ــه و احتمالا در س در فرانس

این گونه حوادث می تواند به کرات اتفاق بیفتد. 
ــود در خاورمیانه تجدیدنظر  ــت های خ ــبت به سیاس - غرب باید نس
ــغالگر،  ــگ و بی خانمانی و حمایت از اش ــد. فقر، تحقیر، تبعیض جن کن
ــکار رادیکالی و  ــد اف ــتند برای رش ــبی هس ــترهای مناس آوار گی و... بس
ــورهای غربی در این حوادث همان قدر  خشونت طلب. امروز برخی کش

مقصرند که گروه های تروریستی. 
ــورها را نمی توان نقض کرد و  - تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کش
ــورها جنگ  به راه انداخت و مهاجرانی را در جهان آواره کرد. با  در کش
بمباران و لشکرکشی نمی توان صلح، امنیت و ثبات و توسعه اقتصادی 
ــت. این  ــی و اقتصادی نیس ــعه سیاس ــت» توس ــت» کرد، این «کش «کش

«کشت»، «کشت» کینه و نفرت و خشونت است. 
- امروز هم اروپا بر سر یک دوراهی جدی است و هم در معرض یک 
آزمون بزرگ تاریخی. اروپا باید انتخابی هوشمندانه و بجا داشته باشد. 
ــخت به هم پیوسته است، سرنوشت تمامی  - در جهان ما، که س
ــات و امنیت در اروپا که برای همه و  ــت. ثب ما به هم گره خورده اس
حتی جهان اسلام مهم، الزامی و ضروری می نماید بی ثبات و امنیت 
ــس نمی تواند در  ــکننده خواهد بود. هیچ ک ــخت ش در خاورمیانه س
ــح و ثبات و  ــروزد و به خانه خود صل ــن مناطق آتش بیف ــی از ای یک

آرامش به ارمغان برد. 
ــه و بخش هایی از  ــان میزان که در خاورمیان ــه و به هم - همان گون
ــانی)  ــد می کنند (به هر نام و نش ــن رش آفریقا گروه های رادیکال و خش
ــیاری  ــد بس در جوامع اروپایی نیز این گروه های افراطی و رادیکال از رش
ــا کوله باری از  ــان روزگار ما ب ــک اروپای امروز و انس ــد. بی ش برخوردارن
ــارب تاریخ جنگ های اروپا و پیش زمینه های آن و با تحلیل و تطبیق  تج
ــوولیت  ــختی مس ــالت و س ــه آن، احتمالا رس وضعیت کنونی و مقایس
ــکال افراطی  ــازمان رادی ــه هیچ گروه و س ــد کرد. ب ــود را درک خواه خ
ــوق  ــتاری دیگر س نفرت پراکنی، نباید اجازه داد تا جهان را دوباره به کش

دهند. 

حجم اخبار بد افزایش یافته  یا نحوه انتشار 
متفاوت شده؟

ــت یازدهم به  ــی دول ــر رویکرد اهال ــی، از تغیی ــه مثال ــا ارای او ب
ــا به  ــلا آخوندی، وزیر راه اساس ــار می گوید: «مث ــار اخب ــه انتش پروس
ــته، برای  ــری در نهادهای مدنی داش ــه فعالیت های موث دلیل اینک
ــه می دهد.  ــا حق مطالب ــت و به آنه ــی قایل اس ــهروندان حقوق ش
ــانحه هوایی رخ می دهد،  ــدگاه می تواند وقتی س ــن وزیر با این دی ای
ــکلات موجود را بگوید. به هر حال در  ــی کردن، مش به جای پرده پوش
ــی دولت یازدهم این را  ــی دارد، اهال ــت هم نقش ــر ماجرایی، دول ه
ــان، سایر اشکالات موجود  می پذیرند و در کنار پذیرش تقصیر خودش
ــایلی چون  ــم مطرح می کنند. مثلا همین ماجرای هواپیما، مس را ه
مطمئن نبودن هواپیما، یا مساله تحریم ها مطرح شد. اعضای دولت 
ــند.»  ــایل باخبر باش ــهروندان می دانند که از همه مس این را حق ش
ــانه ای  ــانه این رفتار رس ــتاد حوزه رس ــی در پایان به عنوان اس خانیک
ــم را چنین تحلیل می کند: « وقتی خبری هر چند ناگوار،  دولت یازده
ــوولیت را  ــود؛ یعنی اعضای دولت مس ــای کتمان، اعلام می ش به ج
ــه ها و عوامل احتمالی را در بروز بحران با مردم در  می پذیرند و ریش
ــلا در دولت قبل، مردم از  ــت که مث میان می گذارند. این درحالی اس
ــد و بی اینکه بدانند چه بنزین  ــیمی باخبر نبودن عوارض بنزین پتروش

مضری را در باک های شان می ریزند، از آن استفاده می کردند. 

نقش بین المللی جولی
ــهرت کارگردان و  ــی می کند که به خاطر ش ــن وجود او پیش بین با ای
ــتودیوها  ــین بازاریابی اس ــنده کتاب و به خاطر آنچه که آن را ماش نویس

می  نامد، فیلم در گیشه موفق شود. 
ــم و ورود  ــش فیل ــت نمای ــتار ممنوعی ــرا خواس ــای ملی گ ژاپنی  ه
ــن از آنها  ــده  اند به خاطر اینکه فیلم تصویری خش ــردان به ژاپن ش کارگ

نشان می دهد. 
فیلم با نمایش تصاویری از چندشخصیت فیلم و اشاره به سرنوشت 
ــعل المپیک  ــتند از حمل مش ــرانجام با نمایش تصاویری مس ــا و س آنه
ــتانی به وسیله لوییس زامپرینی، در حالی که ژاپنی ها برای او کف  زمس

می زنند و او را تشویق می کنند، به پایان می رسد. 

ساز  و راز

تجلیل محمدرضا درویشی 
از دونوازی «نقش»

ــش» به  ــوازی «نق ــرت دون کنس
ــار) و  ــام (گیت ــام خی ــی گلف نوازندگ
ــی (کلارینت) طی  مونا مطبوع ریاح
شب های ۲۶و۲۷دی در تالار رودکی 

برگزار شد. 
ــن  ای ــن،  هنرآنلای ــزارش  گ ــه  ب
وام دار  ــرد  منحصربه ف ــوازی  دون
ــیقی ایرانی بود و البته از نگاه  موس
تجربه گرایانه  ــیقی  موس در  ــتتر  مس
ــره می برد.  ــم به ــر جهان ه معاص
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
ــی در پایان اجرا  ــا درویش محمدرض
ــکلی خودجوش روی صحنه  به ش
ــن دوهنرمند  ــتایش ای ــت و به س رف

پرداخت. 
ــه اینکه در  ــاره ب ــی با اش درویش
ــده کدام یک از  ــته نش ــور نوش بروش
ــاب  ــتند، خط ــاز هس ــن دو آهنگس ای
ــاز کدام یک  ــت آهنگس ــا گف به آنه
در  ــام  خی ــام  گلف و  ــت  شماس از 
ــر در همنوازی و  ــخ گفت این اث پاس
ــکل گرفته است  ــترک ش به طور مش
ــه این  ــد بر اینک ــا تاکی ــی ب و درویش
ــان  دونوازی تجربه نابی بوده که نش
از  ــد  ــن دوهنرمن ای ــق  از درک عمی
ــی دارد، گفت: خانم  ــیقی ایران موس
ــاز  از تکنیک های س ــی  مطبوع ریاح
ــاز ایرانی است) بر  ــرنا (که یک س س
ــتفاده می کردند.  ــت اس روی کلارین
ــیاری  ــت بس ــدگان کلارین ــن نوازن م
دیده ام، ولی تاکنون چنین صدایی از 
ساز کلارینت نشنیده بودم. درویشی 
در ادامه به توضیح جزییات تکنیکی 

کار این نوازنده کلارینت پرداخت. 
ــیار  هوش ــی،  پورصمیم ــعید  س
ــام اینانلو و علی بوستان  خیام، حس
ــد که به  ــی بودن ــر هنرمندان از دیگ

تماشای این اجرا نشستند. 
ــه فصل  ــوازی «نقش» در س دون
ــد؛ فصل اول «گمگشته» نام  اجرا ش
داشت که در توضیح آن نوشته شده 
ــازی مسیری  بود: در این فصل هر س
ــرا می کند.  ــدا و مُدی متفاوت اج ج
بافت موسیقایی سازها مجزا هستند 

و نقشی معلق را تصویر می کنند. 

ــت:  ــتیز» نام داش فصل دوم «س
تقابل دوساز با آشوب همراه است. 
ــت واخون  ــن فصل، ن ــر ای در سراس
ــی  ــت و ضرباهنگ ــه اس ــر یافت تغیی

پراضطراب را القا می کند. 
ــا» نام  ــم «ره ــوم ه ــل س و فص
ــت. درباره این فصل هم نوشته  داش
شده بود: گیتار و کلارینت همخوان 
شده اند و طنین هریک به نوعی شبیه 
دیگری می شود. گویی نقش هریک 
ــود.  ــری نمایان می ش ــه دیگ در آین
ــات و رنگ ها در هم می آمیزند  تزیین

تا نقشی بی انتها را تصویر کنند. 
ــا ارایه یک  ــش» ب ــوازی «نق دون
ــزش نواها و  ــیقی نو که از آمی موس
ــی با جهان  ــیقی ایران مُدهای موس
ــدرن  م ــیقی  موس ــف  غیرقابل تعری
امروز متولد شده بود، تجربه جالب 
ــه مخاطبانش، ارایه کرد؛  توجه را ب
ــای  نغمه ه ــه  ک آزاد  ــیقی ای  موس
ــش  ــوش مخاطب ــه گ ــی را ب متنوع
ــا لطیف و  ــاند؛ نغمه های بعض رس
ــین و گاه زمخت که تنها ذهن  دلنش
ــود و  ــه ب ــدف گرفت ــب را ه مخاط
فاجعه ای در جریان را نهیب می زد. 
ــرت «نقش» در مسیر پروژه  کنس
ــارات هرمس  ــوش» انتش ــازی گ «ب
ــد. این انتشارات با مدیریت  برگزار ش
ــال  ۱۵س ــال  امس ــی  صدیق ــن  رامی
ــروژه «بازی  ــا پ ــود را ب ــت خ فعالی
ــت. پس از  ــن گرفته اس گوش» جش
اجراهای موفقی همچون «کوارتت 
ــورس»،  س ــن  «اوپ ــو  تری ــته»،  کاس
ــه (پیمان  ــو و کمانچ ــوازی پیان دون
یزدانیان و حسام اینانلو)، گروه «نور» 
و... حالا نوبت دونوازی «نقش» بود 
ــند و  که میزبان مخاطبان سخت پس

جدی تر موسیقی باشد.
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صدای مولا را اگر شنیدی و تاب آوردی و 
اشک از چشم نیفشاندی به دیدار من بیا! 

پرده اول
معرفی یک هنرمند کاملا ناشناخته

ــوز  ــعف و س ــه، دیدار رخ داد که هنوز تاب از بیان ش اواخر پاییز نودوس
ــت. هنرمندی را ملاقات کردم که در طول ده هاسال، همیشه  این دیدار نیس
ــالیان در دشت و کویر خراسان همراه  ــت. او در تمام این س گمنام مانده اس
ــاورزان بوه است و از نیاکان خوانده تا چراغ زندگی را نزدشان  کارگران و کش

افروخته تر دارد. 
ــدان مردمی قدیم بودم.  ــین خواندگری از تبار هنرمن ــفر همنش در این س
ــود. دریادلی که  ــر ب ــعت کوی ــتم که او را دلی به وس ــی نشس ــفره کس برس
ــهری دوردست، گمنام و حتی بی نام،  ــه ای از روستاهای ش اینچنین در گوش
ــال از عمر خود را در کارگری و خواندگری سپری کرده است.  هشتادوچندس
او را نشان از درک حضور مَلَنگان بود. کسانی همچون ملنگ سرخ پوش که 
ــت. تاثیری که به مدد  ــلیمانی از درک حضورش یاد کرده اس نظر محمد س
ثبت و پژوهش های استاد فوزیه مجد، نظرمحمد سلیمانی را فخر موسیقی 
ــرق خراسان کرد. همان حاملان موسیقی بکر و اصیل اقوام و نواحی که  ش
ــر ایران پراکنده بود و در جای جای  ــحر کلام و جادوی سازشان در سرتاس س
این سرزمین هنرمندانی از آبشخورشان نوشیدند و بی که نایبشان را فراموش 

کنند بر هنر و موسیقی ایران افزودند. 
ــا آواز و آوازه اش را نیک  ــدان تربت جام مولا را ندیده اند ام ــتر هنرمن بیش
ــبک آوازی او  ــد، به س ــان باش ــره و وقت یارش ــه حنج ــند و گاه ک می شناس

می خوانند. 
ــام، لقب  ــیقیدانان تربت ج ــان موس ــز که در می ــت رازآمی ــولا، نامی س م
ــیده در فضایی مه آلود در دل کویرنشین تایباد است.  هنرمندی گمنام و پوش
مولا نامی  است که کمتر هنرمندی را می توان در منطقه تربت جام یافت که 
نام و شیوه ای به نام مولاخوانی را نشنیده باشد. اما مولا اسطوره نیست که 
ــانی از جنس ما و زیسته در  ــت وجوی تاریخش بود. مولا انس نتوان در جس
ــت که هنوز بر همین خاک، خاک باقیمانده از نیاکان برایمان باقی  میان ماس
ــت آواره در کوه و درودشت  ــت. مولا پیرمردی ساده و صمیمی س مانده اس
ــش بر جریده ای به  ــترانیدند و هیچ نامی از خوی ــه فرهنگ و تاریخ را گس ک
ــیقیدانان  ــز ردی محو و گنگ در لابه لای گفته های موس ــتند ج جای نگذاش
ــه مردمان منطقه  ــن ضمیران! پیرمردی که هنرش را هم ــی برای روش محل

می شناسند اما خودش را نه. 
ــداداد معرفی می کند. پس چرا  ــیدی فرزند خ خود را قوس الدین جمش
مولا می نامنداش؟ می گوید: از قدیم موقع خواندن از واژه مولا زیاد استفاده 

می کردم و به همین علت مردم مولا صدایم کردند. 
ــیدی های هَزاره  است ساکن ارزنچه سفلی است که به  مولا که از جمش
قول خودش به این روستا ارزه پایین هم می گویند و در محدوده شمال شهر 
ــف آباد  ــت، زاده و پرورده یوس ــاد قرار دارد. مولا می گوید ما از هفت پش تایب
ــه ام. عموی مولا که  ــیقی را از عموی خودم یاد گرفت ــاد بوده ایم و موس تایب
ــتاهای منطقه  ــده و خواننده ای مردمی بوده همواره همراه مردم روس نوازن

بوده و به مرور دانسته های خود را به پسر برادر خود منتقل کرده است. 
او در یک نوار قدیمی می خواند: 

«دلم دیوانه بود دیوانه تر شد
رباط کهنه بود ویرانه تر شد.»

چپ کوک مولا
ــدد در حنجره ای  ــبک آوازی خود به کار می بن ــرودی که مولا در س فرازوف
ــا به اصطلاح چپ کوک خوانی را در اوج توانمندی اجرا می کرده  که گام بالا ی
ــت، باعث می شود که مولا آوازی منحصربه فرد ارایه کند. بدیهی است که  اس
ــدم در دامنه  و  ــون مراقبت از حنجره، ق ــلط بر فن ــر هرخواننده ای بدون تس اگ
ــی تارهای صوتی خود را نابود  ــدوده صوتی بالای او بگذارد در کوتاه زمان مح
ــای منطقه به خوبی  ــایر خواننده ه ــن ویژگی ممتاز مولا را س ــد کرد و ای خواه

می شناسند. 
ــت، اما فریاد های او هنوز  ــوده شده اس اگرچه مولا پیر و تا حدودی فرس
ــان را در خود  ــوزناکی و زخم های تاریخ خراس ــنی بیش از ۸۴سال، س با س
ــاید همان  ــت. او ش ــل ها دانس ــع می توان او را فریاد نس ــروز به واق دارد. ام

چگوری ست که اخوان به او می گوید: 
«بس کن خدا را  ای چگوری، بس

ساز تو وحشتناک و غمگین است. 
هر پنجه کانجا می خرامانی

بر پرده های آشنا بادرد
گویی که چنگم در جگر می افکنی، این ست

که م تاب و آرام شنیدن نیست
این ست.»

به واقع زمانی که مولا می خواند، گویی: 
 «با خاطر خود می نشست و ساز می زد مرد، 

و موج های زیر و اوج نغمه های او
چون مشتی افسون در فضای شب رها می شد، 

من خوب می دیدم گروهی خسته از ارواح تبعیدی
در تیرگی آرام از سویی به سویی راه می رفتند. 

احوالشان از خستگی می گفت، اما هیچ یک چیزی
نمی گفتند.]

خاموش و غمگین کوچ می کردند. 
افتان و خیزان، بیشتر با پشت های خم، 

فرسوده زیر پشتواره سرنوشتی شوم و بی حاصل، 
چون قوم مبعوثی برای رنج و تبعید و اسارت...»

مولا چه می گویی تو  ای مرد؟ 
«گوید چگوری این نه آواز است نفرین است... 

تو چون شناسی، این
روح سیه پوش قبیله ماست
در سازها چون رازها پنهان، 
در آتش آواز ها پیداست...»

ــخ یک  ــواده را تامین می کنی؟ پاس ــت خان ــولا بگو از چه راهی معیش م
کلمه است؛ «کارگری»

ــی در ادامه صحبت های معصومانه اش می توان فهمید  اما پس از مکث
ــته از کارگری کوره های آجرپزی، کارگری ساختمان تا کارگری مزارع  در گذش
ــالگی به عنوان  ــاورزی را برای درآوردن نان انجام داده و هنوز در ۸۴س کش

کارگر پنبه چینی در مزارع مردم کار می کند. 
ــتم. می پرسم با این همه  ــتی؟ می گوید چرا هس مولا مگر تو هنرمند نیس
کار و کارگری، پس این هنر چه جایی در زندگی شما داشته است؟ در کمال 
ــاز بزنی. از  ــه بخوری تا بتوانی س ــه ک ــادگی می گوید باید یک چیزی باش س
ــوری بری غریبی  ــی مجب ــما هم باش هنر که به ما چیزی نمی دادند. اگه ش
ــی و کارگری کنی تا نانی برای زن  ــی برای کارگری در دیار غربت) کن (عبارت

و بچه دربیاوری. 
از کمک  و حمایت های اداره فرهنگ و ارشاد می پرسم و معلوم می شود 
ــدود ۲۰ تا  ــه مبالغی در ح ــز چندبار ک ــته ج ــال گذش ــام سی وچندس در تم
۵۰هزارتومان به او داده شده، هیچ امکانی و بهره ای نصیب او نشده است. 

و این گمنامی از چیست؟ 
ــین غفاری خواننده شناخته شده تربت جام که خود راهنمای  از غلامحس
دیدار با مولا بود، می پرسم این چه وضعیتی  ست که مولا در چنین گمنامی 
ــت؟ او در پاسخ با طبع خاص و بلند خود ضمن  ــرتی گرفتار اس و چنین عس
تلاش برای پرده پوشی، بی که بخواهد این غفلت را برگردن کسی یا سازمانی 
ــم. ما پختگی لازم را  ــد: «اعتراف می کنم که ما هم مقصری ــدازد، می گوی بین
ــنواره ها و مراسم هایی که دعوت می شدیم ایشان را هم  ــتیم تا در جش نداش
مطرح کنیم. ذهن ما هم کور بود و کوتاهی از ما هم بوده است و استاد باید 
ما را عفو کند. ما وقتی به این موضوع پی بردیم که استاد به این سن رسید 
ــوس را باید  ــه در دل ما باقی ماند و ما این افس ــوس برای همیش و این افس

همیشه با خود بکشیم که نکردیم استاد را در جشنواره ها معرفی کنیم.»
ــر، از عزیز احمدی دیگر خواننده تربت جام درباره آواز مولا  به وقتی دیگ
ــیدم، این هنرمند نیز می گفت: «من خود مولا را هیچ وقت ندیده ام ولی  پرس
ــم که سرآواز مولا را نشناسد.» او ادامه می دهد:  خواننده ای هم نمی شناس
ــرآواز مولا بار سنگینی ست که من ندیده ام در هیچ  مجلسی و برنامه ای  «س
ــدگان و هنرمندان منطقه به خود جرات بدهد تا در جمع  ــک از خوانن هیچ ی

سرآواز مولا را بخواند.»
ــخ به درخواست و اصرار برای اجرای یک نمونه از سرآوازِمولا  او در پاس
ــگی  ــین غفاری مولاخوانی، با صداقت و خلوص همیش یا به قولِ غلامحس
ــا من تنها می توانم  ــما بخوانم ام ــعی می کنم کمی برای ش خود گفت: «س
ــبیه به این سرآواز را دربیاورم. به واقع این بار سنگینی ست که هر  اندکی ش

کسی نمی تواند زیر این بار برود و من که نمی توانم از زمین بلندش کنم.»
عزیز احمدی خواند و چه زیبا و خالصانه تلاش کرد چون مولا بخواند. 
ــته ای از دل زندگی  ــای برجس ــالا، هنوز رگه ه ــن تقویمی ب ــولا که با س م
ــش می گوید. او از  ــته های دور و نزدیک ــت، از گذش در کلام و رفتار را داراس
ــی، عزیزخان  ــی لطف االله عطای ــتادان بزرگی چون حاج ــا اس ــتی اش ب دوس
ــت. از  ــده اس ــته و بزرگ ش ــار رحمتی می گوید که با آنان زیس ــزی و جب عزی
ارتباط و دوستی اش با نظرمحمد سلیمانی می گوید. اگرچه سن نظرمحمد 

از او بالاتر بوده، ولی با هم دوست بوده اند. 
ــین غفاری می گوید: «تمام افسوس من این است که دیر به قدر  غلامحس

این استادان پی بردیم.»
او که نوه دایی مولاست، می گوید: «افتخار ما دیدن و بودن با این استادان 
ــتفاده کنیم! این دو  ــتیم خوب اس ــد از حاجی لطف االله نتوانس ــت هرچن اس
استاد، هم  آوازشان و هم دوتارشان کاملا متفاوت، قدرتمند و منحصربه فرد 

است و هنوز کسی نمی تواند مثل این استادان بخواند یا دوتار بزند.»
تنها یک نوار از مولا در دست است

ــده از مولا  ــود و آن تنها نواز ضبط ش ــولا چرا چیزی نخواند تا ضبط ش م
ــه قصه ای دارد؟ قصه مولا همچون زندگی او باز غمبار و  گران بود. مولا  چ
ــود گفتم از  ــران بودم که با خ ــری کوره عازم ته ــال۵۳ برای کارگ ــت: س گف
مشهد دوتاری تهیه کنم تا با خود برای تنهایی ها رفیقی همراه داشته باشم. 
ــتم و آخر یک محمدجانی بود از بلوچ های سرخس. گفت برایت  خیلی گش
ــر کلبه نعمت  ــم. مرا برد پیش کلبه ممّد (کربلایی محمد) پس ــدا می کنی پی
خدا بیامرز. رفتیم و دوستم به او گفت این مرد را می شناسی و وقتی او نام 
مرا شنید گفت: از خدا در آسمان این را می خواستم و امروز در زمین و اینجا 
می بینمش. گفتم دوتاری به من بده که باید بروم سر کوره. بعد به من گفت 
ــد میلیون تومن هم بدهی به تو دوتار نمی دهم! گفتم برای چی؟ گفت:  ص
ــردا با دوتار  ــرای من بخوانی و ف ــب بمانی و ب ــرطی می دهم که امش به ش
ــان  ــیاری هم جمع کرده بود. برایش ــا بروی. ماندم و او میهمانان بس از اینج
ــد و صبح یک دوتار مجانی و ۶۰۰ تومان هم  ــدم و آنها هم ضبط کردن خوان
ــتند و من راه افتادم. در پنج راه بودم که شخص دیگری  پول در جیبم گذاش
ــرای ما بخوانی و مرا به خانه اش برد. او یکی از  ــرا دید و گفت باید بیای ب م
ــت. در خانه او خواندم و او ضبط کرد. ۲۰۰تومنی  این رادیوگرام ها هم داش
ــد،  ــدم. این نوار که آنجا ضبط ش هم او به من داد و بعد من راهی تهران ش

بعد ها پخش شد و همانی ست که شما هم شنیده ای. 

پرده دوم
توقیف شناسنامه هنرمند پیر به اتهام افغان بودن

امروز اما مولا که زاده و بزرگ شده یوسف آباد تایباد است، فاقد هویت است. 
چند سال است که شناسنامه مولا را از دستش گرفته اند. برای دلیل این 

امر هم به او گفته اند که تو افغان هستی و باید از این کشور بروی. 
ــر و پنج دختر دارد و به جز یکی، همه فرزندان او ازدواج  مولا چهار پس
ــته  ــال های گذش ــر مولا حتی در س ــتند. دو پس کرده اند و صاحب فرزند هس
ــن توجه ویژه  ــمول ای ــربازی را هم طی کرده اند اما آنها نیز مش ــت س خدم
ــده و افغانی شناسایی شده اند و  ــتثنایی مسوولان ثبت احوال تایباد ش و اس
سال هاست تمام وقت و نیروی خود را صرف اثبات ایرانیت خود می کنند. 

ــما را ضبط  ــنامه ش ــما را افغان نامیده و شناس ــا چه منطقی ش ــولا، ب م
کرده اند؟ در جواب می گوید: مانده ام به خدا! ما از جدوآباد زاده و بزرگ شده 
این دیاریم، آخر چطور وقتی پسرانم باید به سربازی بروند، ایرانی ام و بعد از 
آن افغانم! پدر و مادر من همین جا شناسنامه داشتند. من خودم شناسنامه 
ــند.  ــوز کارت ملی دارم. این همه آدم در منطقه مرا می شناس ــته ام. هن داش
حالا یک از خدا بی خبری آمده نمی دانم چطور گفته اینها افغانی هستند و 

بعد ماموران هم آمده اند شناسنامه های ما را از دستمان گرفته اند. 
به خدا دلم می ترکد از این ستم. نه خواب خوش برایم مانده نه خوراک. 
ــان گذشت. چطور ما  ــان دنبال ثابت کردن ایرانی بودنش ــرانم همه وقتش پس
ــاکن  ــم در حالی که بیش از صد خانواده از فامیل های ما زاده و س افغانی ای

همین منطقه هستند. 
ــته ای،  ــتان رفت وآمدی داش ــه افغانس ــه آیا ب ــش ک ــخ این پرس در پاس
ــن طرف به آن  ــردم این منطقه که از ای ــن هم مثل همه م ــد: بله م می گوی
ــتند در زمان های دور شده که به افغانستان  طرف یا برعکس رفت و آمد داش
بروم ولی این مسافرت ها در این منطقه طبیعی است. تایباد که فاصله ای با 
ــتان ندارد. خواستم اگر برایشان امکان دارد مدارکشان را بیاورند من  افغانس
ببینم. آوردند و باورکردنی نبود که انبوهی از مدارک و شناسنامه و گذرنامه 
و استشهاد محلی و نامه های بزرگان و سرشناسان منطقه در دستشان بود، 
اما گویا اراده  یا برنامه ای بر سلب یا حذف هویت و ملیت و ایرانیت او وجود 
ــال از پیگیری ها، در اداره ثبت احوال گوش  ــت چند س دارد که هنوز باگذش

کسی به حرف های مولا و ادله و مدارک او بدهکار نیست. 
غلامحسین غفاری که نسبت فامیلی هم با مولا دارد در ارتباط با مشکل 
ــن منطقه و هزاره های ایرانی و افغانی که  ــولا می گوید: «اصولا مردمان ای م
ــیقی و بازی های محلی  ــزاره موس ــد و در طایفه ه ــل و یک قوم ان ــک ای از ی
ــت و اگر مولا با ۸۰سال سن و زندگی  ــت همین گونه در جریان اس قرن هاس
ــت و باید از ایران برود ما هم ایرانی نیستیم و باید  در این منطقه ایرانی نیس
برویم. اگر مولا افغانی ست پس ما و خیلی از اقوام ما و مردمان این منطقه 

هم افغان هستند.»
ــود هویت و تابعیت ذاتی (خونی و خاکی) یک انسان را با  چگونه می ش
هر بهانه ای از وی اسقاط و سلب و شناسنامه او را که وجودش طبق قوانین 
ــناد اثبات تابعیت افراد است، ضبط و باطل کرد؟ و  تابعیت، از مهم ترین اس
اگر کسی یا کسانی به خطا و ناروا چنین کردند، کدام مرجع قانونی متضمن 
ــارت دیده و  ــوی (روحی-روانی) افراد خس ــادی و معن ــارات م ــران خس جب

تعقیب مسببان خسارت خواهد بود؟ 
ــوردی با هنرمند  ــت چنین برخ ــده اس ــا در جایی از این دنیا دیده ش و آی

خودشان کرده باشند که ایشان می کنند؟ 
* اشعار برگرفته از کتاب «از این اوستا» سروده مهدی اخوان ثالث

ثبت احوال تایباد به جای معرفی یک هنرمند به جهان، شناسنامه و 
اسناد هویت او و خانواده اش را ضبط کرده است. 

در تایباد به جای افتخارکردن به یک هنرمند، می خواهند او را از کشور و 
سرزمین مادری خود برانند. 

مولا: ما از نسل های قبلی، خانوادگی از چهار حلقه چاه در این منطقه 
زمین داشته ایم. این زمین ها را از خدا، از قرآن، از قانون داریم.

 على مغازه اى
 مستندساز و پژوهشگر موسيقى نواحى ايران
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